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موضوع شناسی فقهی نَسَب

 ا‌تیاده دیسلله میرلااسری1

چکیده
 ... واژۀ »نَسَب« در میان ابواب فقهی موضوع مسائل متعددی از جمله: ارث، نفقه، زکات و
قرار می‌گیرد؛ بنابراین شناسایی »شاخص‌هایِ تشکیل دهندۀ مفهومِ نَسَب« به‌عنوان موضوعِ 
احکام شرعی، امری ضروری است تا از این طریق، استنباط احکام فقهی مترتب بر موضوع نَسَب 
یم؛ بدین معنا که  تسهیل گردد. در این پژوهش به بررسیِ موضوع‌شناسی مفهوم »نَسَب« می‌پرداز
شاخص‌هایِ مفهومی واژۀ »نَسَب« و زیر مجموعۀ آن بررسی شده، مثلاً »نَسَب مادری و پدری« 
از منظر عرف و علومِ مختلفی چون فقه، حقوق و پزشکی تعیین می‌شود؛ سپس شاخص‌هایِ 
به‌دست آمده از این مفهوم از منظر این علوم با یکدیگر مقایسه می‌گردد. این تحقیق با روش 
کتابخانه‌ای انجام شده است و در نتیجۀ آن مشخص می‌شود مفهومِ ارتکازیِ عرف دربارۀ واژۀ 
نَسَب برگرفته از منشأ وجودیِ انسان یعنی سلول‌های اولیه جنسی است و شریعت نیز مفهومی 
را بر  متفاوت از عرف ابداع ننموده است و قانون‌گذار نیز معنای رابطۀ خویشاوندی و نَسَب 
همین ارتکاز عرفی بنا نهاده است؛ همچنین در علوم پزشکی و مطابق با آزمایش دی ان ای 
همین منشأ سلولی ــ عرفی به‌عنوان نَسَب تأیید می‌شود. پس معنای واژۀ نَسَب از منظر علوم 
مختلف با یکدیگر منطبق است و همان معنای ارتکازی عرفی را تأیید می‌کنند. بنابراین همین 
که در شریعت  واژۀ »نَسَب« است  ــ سلولی جنین( معنای  ارتکاز عرف )یعنی منشا وجودی 
به‌صورت متعدد موضوع احکام فقهی قرار می‌گیرد. تطبیق شاخص‌های این مفهوم بر مصادیق 
کِ برگرفته  ک نَسَبِ پدری و مادری در تلقیح مصنوعی همان ملا نوپدید، نشان می‌دهد که ملا

از نگاه عرفی )صاحب اسپرم و صاحب تخمک( است.‌
کلید واژه‌ها: موضوع‌شناسی نَسَب، نَسَب شرعی و عرفی، نَسَب اصطلاحی، ارتکاز عرفی 

منشأ وجودی، سلول جنین. 	
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مقدمه

واژۀ »نَسَب« موضوع برخی از ابواب و احکام شرعی همچون ارث و نفقه است، در موضوع‌شناسی 
فقهی لفظ و واژۀ حاکی از موضوع نَسَب در فرايند شناخت قرار می‌گیرد و تنقیح صحیح حدود 
معنایــی ایــن واژه، ســبب جلوگیری از خطا در حکم فقهی و دیگر مســائل مربــوط به این موضوع 
خواهد بود. نتیجۀ بررسی دقیق مفهوم و ابعاد معنایی هر لفظ مدنظر در منابع متناسب با آن واژه 
فرایند شــناخت را محقق می‌کند و به اســتخراج شاخص‌های مفهومی و شرعی آن  لفظ منتهی 
می‌شود. این مقومات ماهوی می‌تواند محدودۀ معنایی آن موضوع را از سایر موضوعات به‌خوبی 
جدا ‌کند و در فرآیند موضوع‌شناســی کشــف این شاخص‌ها به‌عنوان مقدمۀ فقاهت بسیار حائز 
کات، مصادیق قابلیت تشــخیص دارند. از آنجایی که  یرا مبتنی بر همین ملا اهمیت اســت؛ ز
»عــرف عــام« و »عــرف متخصص« مرجــع فقیه یا مکلف برای شــناخت موضوعات به‌حســاب 
بینی آن  می‌آینــد، روشــن شــدن مفهوم واژۀ نَسَــب از منظر عــرف عام و نیز عرف متخصــص و باز
در ضمن علوم مختلفی مانند فقه، حقوق و پزشکی و تعیین مطابقت یا تعارض مؤلفه‌های این 

اصطلاح امری ضروری می‌نماید. 

، برخی احکام شرعی مترتب بر واژۀ نَسَب بیان شده، سپس نگاه اصطلاحی عرف  در آغاز این نوشتار
عام و علوم مختلف به این مفهوم و تطابق یا تعارض این اصطلاحات مختلف سنجیده می‌شود و 
در ادامه نویسنده جهت تبیین این موضوع در احکام فقهی، به‌بررسی برخی مثال‌ها و فروعات فقهی 
یم که در تعیین حدود معنایی این موضوع و تشــخیص حکم آنها دخیل اســت. پرداخت  می‌پرداز
همه جانبه به یک موضوع و پیدا کردن شاخص‌های مفهومی آن واژه از منظر علوم متعدد و مقایسۀ 
آنهــا بــا یکدیگــر و نیز نگاه موضوعی صــرف و تعیینِ مقوّمــاتِ موثرِ این موضــوع می‌تواند به تعیینِ 
یت  حکم فقهی دقیق آن بیانجامد که منظر متفاوت نوشتار حاضر از دیگر کتب و مقالات با محور
همین موضوع است؛ در سابقه بحث می‌توان به این مکتوبات اشاره کرد: مبحث نسََبِ المبسوط 
يان و سيد حسين صفائي و پایان نامۀ  محمد محمدی قائینی، كتاب حقوق خانواده نوشتۀ كاتوز
؛ همچنین مقاله »نَسَب کودکان آزمایشگاهی« از  »مبانی فقهی تعیین نَسَب...« خانم فاطمه بهروز
علی علوی قزوینی و دیگر مقالات که صرفاً با نگاه تک بعدی و یک جانبه فقط با نگاهِ شــناختِ 
ک‌هایِ نَسَب از منظر علومِ دیگر را تعیین و تبیین  فقهی و عرفی صرف به این واژه پرداخته‌اند )و ملا
نکرده‌اند( و در نتیجه قیاسی میان شاخص‌هایِ این مفهوم از منظرهای مختلف صورت نگرفته 
است و غالباً این نوشته‌ها و دیگر متون پژوهشی مرتبط، فقط از منظر شرعی به برخی احکام فقهیِ 

نَسَب پرداخته‌اند و فاقد رویکرد موضوع‌شناسانه بوده‌اند.
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ین مصادیق آن( موضوع مسائل فقهی مختلفی قرار  بیان این نکته لازم است که واژۀ نَسَب )با عناو
می‌گیرد )مثلاً نَسَب فرزندی یا نَسَب پدری در موضوع ارث و نه صرفاً مفهوم واژگانی نَسَب( پس 
در نوشــتار پیش‌رو مفهوم کلی نَسَــب و نیز مصادیق اضافۀ آن، مثل پدر بودن، مادر بودن، فرزند 

... مورد بررسی مفهومی قرار خواهد گرفت.   بودن و

موقعیت فقهی »نَسَب«
واژه »نَسَب« و موارد هم ریشه با آن، در ابواب مختلف فقهی، از جمله می‌توان به ابواب و زیر 
، محرمیت )حرمت  مجموعه‌هایی چون: ارث، نفقه اولاد و اقارب، حضانت طفل و ولایت بر او

(  و سیادت موضوع احکام شرعی قرار می‌گیرد. نکاح با اقارب و جواز نظر با عدم جواز

یکی از پایه‌های مهم ارث بردن اشخاص از یکدیگر نَسَب است، نَسَب عبارت از »ارتباط و 
اتّصال فردی به دیگری به وسیلۀ تولد شرعی«، وارثان نَسَبی میّت مراتبی دارند که به‌ترتیب، اولویت 
، فرزند و نوه‌ها  ، مادر هر طبقه را نسبت به طبقه دیگر شامل می‌شود: به این ترتیب در طبقۀ اول پدر
)در صورت عدم وجود فرزند( قرار دارند )نجفی،1432ق، ج۳۹، ص۱۱۷(، در طبقۀ دوم پدربزرگ و 
مادر بزرگ پدری و مادری است هرچه این سلسله نَسَب بالاتر برود، برادر و خواهر پدری یا مادری 
، عمّه، دایی و خاله و در ادامه فرزندان  و نیز اولاد‌شان در این طبقه قرار می‌گیرند. در طبقۀ سوم عمو
آنها قرار دارند )نجفی،1432ق، ج۳۹، ص۸-۱۱(. این طبقات و مراتب بیان شده عناوینی شمرده 

می‌شوند که به‌واسطۀ مفهوم نَسَب موضوع حکم فقهی ارث قرار می‌گیرند.

همین‌طور در علم فقه و در اسباب وجوب »نفقه« از »زوجیت، قرابت و خویشاوندی و مملوک 
اسباب  این  از  برخی  ص۳۱3(؛  ج۲،  خمینی، 1390ق،  .ک:  )ر می‌آید  به‌میان  صحبت  بودن« 

همانند خویشاوندی، به‌دلیل نَسَب تحقق پیدا می‌کنند.

خویشاوندان نَسَبی، فرزندان و نوه‌ها )و هرچه این سلسله پایین‌تر روند، مانند نبیره و نتیجه( و 
نیز پدر و مادر و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها )و هرچه این سلسله بالاتر روند، مانند دیگر اجداد( خواه 
مرد یا زن، کوچک یا بزرگ، مسلمان یا کافر باشند نفقۀ هر دو دسته بر مرد واجب است )خمینی، 

1390ق، ج۲، ص۳۱۹(.

گفته‌اند:  از دیگر احکام مرتبط با نَسَب »حضانت فرزند« است؛ فقها در تعریف حضانت 
»عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت فرزند و متعلقات مرتبط با آن مثل نگهداری، قرار دادن 
، پاکیزه نگه‌داشتن، شست‌شوی بدن و جامه‌های او و  کودک در بستر خواب، سرمه کشیدن برای او
مانند آن )شهید ثانی، بی‌تا، ج۵، ص۴۵(. از منظر فقه، این نکته مسلم است که فرزند تا رسیدن به 
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سن بلوغ باید تحت حضانت قرار گیرد و پذیرش این حضانت، تکلیف و بر عهدۀ هر دوی والدین 
است، همان‌گونه که حق هر یک از طرفین نیز به‌شمار می‌رود )خمینی‌، 1390ق، ج2، ص312(. از 
... که تحت مفهوم نَسَب  این بیانات فقهی مشخص می‌شود که عناوینی مثل پدر و مادر و فرزند و
و موضوع حکم فقهی حضانت قرار می‌گیرند. بنابراین به‌دلیل وجود چنین احکام مهمی در شرع، 

بررسی مفهوم نَسَب لازم و ضروری خواهد بود.

از دیگر احکام مترتب بر نَسَب »ولایت بر طفل« است؛ ولایت به‌معنای عام، تسلطی است که 
؟ص؟ و حاکم می‌باشد  شخص بر مال و جان دیگری دارد و شامل ولایت پدر و جد پدری و پیامبر
)قانون مدنی ایران، مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱(. ولايت بر صغير به عهدۀ پدر و جدّ پدرى است و حضانت 
فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود 

.ک: خمینی‌، 1390ق، ج2، ص279(. )ر

از دیگر احکام مهم در نَسَب، حرمت نکاح است که به سبب تحقق بعضی از نَسَب، برخی 
افراد با یکدیگر محرم شده، ازدواج‌شان با منع شرعی و قانونی روبه‌رو می‌شود؛ پس نسبت میان 
افراد موضوع تحقق این حکم مهم شرعی نیز واقع می‌گردد. به‌سبب نَسَب، ازدواج با مادر و دختر و 
، هرچه ]سلسله[ پایین می‌رود و عمه  دختردِختر و دخترِپسر و نیز خواهر و دخترخِواهر و دخترِبرادر

.ک: شهید اول، 1430ق، ج8، ص22(. و خاله، هرچه که نَسَبت‌ها بالا رود، حرام است )ر

از دیگر احکام مرتبط با نَسَب، احکام مصارف خمس است؛ برای مصرف خمس، 6 سهم 
کریم سهم خدا، رسول و ذی‌ القربی( را سهم  که 3 سهم آن )مطابق با آیه قرآن  ذکر شده است 
امام می‌نامند و 3 سهم دیگر )برای یتیمان، مساکین و در راه ماند‌گان( را سهم سادات می‌نامند 
)شهید ثانی، 1398ق، ج۲، ص۸۱(؛ مراد از گروهِ دوم همان خویشاوندان پیامبرند، یعنی سادات  
که از طریق نَسَبی به پیامبر منتسب می‌باشند )و غیرسادات را شامل نمی‌شود(؛ بلکه هزینۀ آنها 
.ک: جعفری،  )یتیمان، مساکین، و در راه ماندگان از غیر بنی‌هاشم( با زکات پرداخت ‌می‌شود )ر
م‌ىتواند  نیز  زکات  گیرندۀ  باشد،  هاشمى  دهنده  زکات  اگر  البته  ص۳۷۳(.  ج۴،  1376ش، 
.ک: نجفی، 1432ق، ج۱۵، ص۴۰۶-۴۰۸( و زکات فطرۀ غیر‌هاشمی بر‌ هاشمی  هاشمی باشد )ر

.ک: خمینی، 1434ق، ج22، ص۳۶5(.  حرام است )ر

که رابطۀ خونی پدر و مادر  مجموعه احکام یاد شده، عناوینی است ذیل موضوع »نَسَب« 
گذرا است، این  بودن یا خواهر و برادر بودن و نیز دیگر روابط خویشاوندی در حکم‌شان تأثیر 
موقعیت‌های فقهی ضرورت شناخت موضوع این عناوین را بیش از پیش روشن کرده، بر اهمیت 

آن می‌افزاید. 
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بررسی شاخص‌های مفهوم سازی نَسَب در اصطلاحات 
در این بخش به واکاوی شاخص‌های مفهوم ساز »نَسَب« در اصطلاح عرف و علوم پزشکی، 
ک‌ها را  در دستور کار قرار می‌دهیم. پر واضح  یم و مقایسه و تطبیق این ملا حقوق و فقه می‌پرداز
که اصل نَسَب، رابطۀ خویشاوندی بین دو نفر است و در این نوشتار مفهوم این رابطۀ  است 
خویشاوندی در حالت‌های خاصی از آن مانندِ رابطۀ پدری و یا مادری بررسی شده و مفاهیمِ 

بارز در آن ذیلِ مفهومِ نَسَب، در موضوع‌شناسی مورد توجه قرار می‌گیرد.

در ابتدا باید دانست که لغت نَسَب )جمع آن: انساب( به‌معنای پیوند خویشاوندی، به‌ویژه 
، 1414ق، ذیل ن س ب(؛ در  کان پدری است )فیروزآبادی، 1426ق، ابن ‌منظور پیوند پدری و نیا
فرهنگ عمید نیز آمده که نَسَب به معنای نژاد و  قرابت خویشی، خویشاوندی است. علاوه بر 
این نَسَب به قرابت و اشتراک در یکی از والدین نیز معنا شده است )قیومی، 1418ق،  ص603(. 
خويشاوندان نَسَبى به كسان‌ى گویند كه از راه ولادت ناشى از ازدواج صحيح يا ملک يمين و يا 
وطی به شبهه با كيديگر نسبت خانوادگى کسب کرده‌اند؛ مانند پدر و مادر و هر چه از اجداد 
که بالاتر رود و فرزندان دخترى و پسرى و هر چه از نوه‌ها که پايين‌تر رود و نیز برادران و خواهران 

، داىي و اولادشان )نجفی، 1432ق، ج29، ص243(. و اولادشان؛ همچنین عمّه، خاله، عمو

ک‌های علم پزشکی جهت تعیین نَسَب  1. ملا
ک معنایی واژۀ »نَسَب« در علوم مختلف قابل دقت و بررسی است؛ اما علت اهمیت  ملا
که فقه امامیه و  کننده، این است  مفهوم نَسَب در علم پزشکی در مقام یکی از علوم تعیین 
به تبع آن قانون مدنی کشور برای اثبات نَسَب )مخصوصاً نَسَب پدری( به این علم توجه ویژه 
... برای اثبات نَسَب افراد  «، »شهادت« و دارد. در فقه دلایل متعددی مانند »قاعدۀ فراش«، »اقرار
، می‌توان به ضعیف‌ترین دلایل مثل  معین شده‌اند و حتی در فرض عدم وجود دلایل قوی‌تر
»قرعه« استناد کرد؛ با توجه به عدم انحصار ادلۀ اثبات نَسَب و نحوۀ عملکرد شرع در این حوزه، 
روش دقیق پزشکی آزمایش دی ان ای در علم ژنتیک از راه‌های اثبات کنندۀ نَسَب در تعیین 
رابطۀ »ابوّت« یا »امومت« است، چراکه مطابق با حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش 
کردن نَسَب به‌لحاظ شرعی و قانونی قابل اعتماد و اهمیت است؛ بنابراین رأی  برای اثبات 

متخصصین علم پزشکی در شناخت معنای موضوع نَسَب و اثبات آن، مورد اهتمام است.

و  پی‌می‌برد  نَسَب  به  ای  ان  دی  تخصصی  آزمایش  ابزار  با  پزشکی  علم  دیگر  به‌عبارتی 
روشن  علم  این  منظر  از  را  نَسَب  واژۀ  مقوّمات  آزمایشات،  این  در  شده  سنجیده  کتورهای  فا
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چگونه  آنها  و  می‌شود  محقق  کتورهایی  فا چه  آزمایش  این  در  کرد  دقت  باید  پس  می‌نماید؛ 
سنجیده می‌شوند؟

 ‌DNA  آزمايش
جديدترين و پيشرفته‌ترين آزمايشات ژنتيکی، آزمايش DNA است که‌ از‌ دقت، حـساسيت و 
کـاربردهای بسیاری برخوردار است. در اين قسمت نحوۀ انجام این آزمايش، کاربرد و مشکلات 

موجود در آن به بررسی و تحقیق قرار خواهد گرفت.

که يکي‌ از اين ژن‌ها از پدر  کنترل می‌شود  هر صفت انسانی توسط يک جفت عامل )ژن( 
.ک: واتسون، ١٣٧٦ش، ج١، ص١٠(؛ الگوهايی کـه اطـلاعات  و ديگری از مادر گرفته می‌شوند )ر
توارثی را در کـروموزم های سلول حمل می‌کنند، در واقع همان‌ مولکول‌های‌ DNA )اسيد نوکلئيک 
به نام‌ اسيد‌ دزوکسي‌ ريبونوکلئيک ( می‌باشد. ژن‌هـا از چهار نوکلئوتيد متفاوت ساخته شده‌اند که 

به يکديگر پيوسته‌اند و در طـول رشـته DNA قـرار می‌گیرند.

: آدنين، تيمين، سيتوزين و گواتين؛ هر ژن شامل  « عبارتند از اين‌ چهار‌ مادۀ شيميايی یا »باز
چند‌ هزار عامل‌ A-T-C-G  به‌صورت پيوسته به يکديگر است که دستورالعملی متفاوت از ژن‌های 
ديگر دارد )ماکوئل، ١٣٨٤ش‌، ص٧(؛ تعيين‌ توالی اين نوکلئوتيدها، بيانگر هويت هر فرد است. 
از سلول‌های  که هريک  کروموزم دارند، در حالی  یا 46  تمام سلول‌هـای بدن انسان ‌٢٣ جفت 
جنسی )اسپرم و تخمک‌( فقط‌ ‌٢٣ کروموزم را در خود حمل می‌کنند. به این ترتیب هنگامی که 
لقاح صورت می‌گيرد، اولين سلول انسان جديد با ٢٣ جفت‌ کروموزم‌ )٢٣ کروموزم از تخمک و ٢٣ 
کروموزم از اسـپرم ( بـه‌وجود می‌آيد. بنابراين ٤٦ کروموزم‌ سلول در هر فرد، ترکيبی‌ از کروموزم‌های پدر 
و مادر و نيز ژن‌های موجود در آنهاست  )واتسون، ١٣٧٦ش، ج١، ص١١(. مولکول‌های DNA  افراد 
 DNA مختلف )به جز دو‌ قلوهای‌ همسان‌ ( با يکديگر مـتفاوت اسـت و نمی‌توان دو فرد را يافت که

کاملاً مشابه‌ای داشته باشند‌، حتی‌ DNA والدين با فرزندان‌شان نیز متفاوت است .

« دارند که در  همان‌طور که گفته شد، مولکول DNA در طول خـود ٢٠٠ تا ١٤٠٠ جزء خاص با نام »باز
طول‌ DNA چند بار تکرار شده‌اند؛ لذا به‌ آنها‌ »مناطق تکرار شونده« اطلاق می‌شود.

ترتيب پشت‌ سر‌ هم قـرار گـرفتن )تـوالی( اجزاي تشکيل دهنده )بازها( در اين مـناطق تـکرار 
، متفاوت و منحصر‌ به‌ خود اوست. تنها‌ دوقلوهای‌ همسان، توالی  شـونده از‌ فردی‌ به فرد ديگر
مشابه دارند؛ بنابراين با‌ تعيين‌ توالی بازها در اين مـناطق تـکرارشونده، امـکان شناخت هويت يک 
فرد وجود‌ خواهد‌ داشت. همان‌گـونه کـه اثر انگشت‌ هر فرد مختص به‌ خود‌ اوست، DNA نیز خاص 

هر فردست‌ )صناعی‌زاده، ١٣٨٧ش، ص٥١(.
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، فرزند و پدر احتمالي را‌  گـروه‌هـای‌ خونی‌ مادر جهت بررسی ابوّت در پزشکی قانونی، ابـتدا 
بررسی‌ می‌کنند‌. اگر گروه خونی‌ پدر‌ فـرضی و فرزند با هم‌ تناسب‌ داشت، لزوماً به اين معنا نيست 
که آن شخص پدر طفل است؛ چرا‌که هـزاران فـرد با گروه خونی مشابه وجود دارند. در اين حالت 
  DNA برای اثبات اين رابطه بهره برد. از لحـاظ آماری ويژگی‌های پروفيل DNA می‌توان از آزمايش
آن‌قدر‌ بالاست‌ که تعداد احتمالات آن از جمعيت دنيا بيشتر است. پس می‌تواند بـه‌صـورت قابل 
اعتمادی، برای هر فرد اختصاصی باشد )شيرزاد، ١٣٨٥ش، ص٦٦(؛ البته درصورتی‌که از آزمايش 
تجزيه گـروه‌‌هـای‌ خـونی، هيچ‌گونه تجانسی بين پدر احتمالی و فرزند مشاهده نشود، نمی‌توان ابوّت 
را رد کرد و بايد بعد از آن، آزمايش DNA Typing انـجام‌ بگیرد )طـليعه‌عليا، ١٣٨٩ش، ص‌١٣٣(.
بنابراين‌ در حالت عدم تجانس گروه‌های خونی، پيشنهاد می‌شود به‌جـهت حساسيت موضوع 

دعاوی نَسَب و اطـمينان‌بخشی بـيشتر از آزمايش DNA  بهره برد.

در مجموع‌ از‌ نظر علمی می‌توان آزمايش‌ DNA را برای تـست ابـوّت انـجام داد و به نتيجه دست 
يافت؛ اما در اين خصوص لازم است نکاتی مد نظر قـرار بگـيرد:

١. توجه به امکان خطاپذيری آزمايش ناشی از خطاهای‌ عوامل‌ انسانی و خارجی و اینکه 
کوچک‌ترين خطای آزمايشگاهی، به کاهش اعتبار علمی آزمايش منجر می‌شود.

2. توجه به زمان انجام آزمايش 

، برخی نويسندگان اظهاراتی در خصوص ارزش آزمـايش  DNA داشـته‌اند؛ يکی  در دهۀ اخير
از این افراد بـراين بـاور است که مصاديق اماره، موارد مرتبط با‌ کارشناسی‌ نيست و به عبارت دیگر 
، ١٣٨٨ش،  DNA نمی‌تواند اماره باشد؛ زيرا ظن آور نيست، بلکه قطعيت صد‌ در‌ صد دارد )قرجه‌لو

ص٤٧٠(. در مقابل، برخی بر اين نظرند که‌ قرائن‌ و امارات‌ قطعی همانند کـارشناسی‌های دقـيق 
علمی )مانند آزمايش DNA( در رديف امارات و ادلۀ ظنی قرار دارند و قابل بهره‌برداری هستند 

.ک:کريمی، ١٣٨٦ش، ص٢٠٢(. )ر

از بهترین راه‌ها در تشخیص هویت و نَسَب، انجام دقیق آزمایش ژنتیک با  بنابراین یکی 
روش‌های تبیین شده مذکور خواهد بود و در این روش از مؤلفه‌ پزشکی مقوّم، می‌توان  نَسَب افراد 

را با این آزمایش به‌دست آورد. ‌ 

ک‌ها و سنجه‌های عرف جهت تعیین نَسَب  2. ملا
»نَسَب« همراه با رابطۀ خویشاوندی است و مهم‌ترین مفاهیم ذیل آن، رابطۀ پدری و مادری 
به‌شمار می‌رود. نظر عرف راجع به رابطۀ پدر و فرزندی و مادر و فرزندی از این قرار است که عرف 
، اسپرم مرد ازنظر عرف، در  طـفل را فرزند صاحب نطفه مـی‌شناسد و همان‌گونه که در ناحیۀ پدر
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تحقق عنوان پدری دخیل است، از نگاه عرف و در ناحیۀ مادری نیز تخمک زن در به‌وجود 
آمدن عنوان مادری دخالت دارد؛ در نتیجه پدر و مادر طفل، همان شخص صاحب ماء و 

نطفه می‌باشند.

که از نگاه عرف برای فهم معنای »نَسَب« باید دقت شود، اینکه در بحث  یکی از نکاتی 
نَسَب مادری، اگر صاحب تخمک و صاحب رحم دو زن متعدد باشند، معمولاًعرف صاحب‌ 
تخمک را مـادر می‌پندارد و بین طفل و صاحب رحم، نَسَبی ثابت نمی‌بیند؛ چراکه از نگاه 
عرف تـخمک‌ ایـن زن در تحقق کودک شرکت نداشته و صـرف تـکامل یافتن‌ و طی کردن‌ مـراحل‌ 

، سبب تـحقق چنین نَسَبی نمی‌شود. رشـد در ظرفِ رحم زن دیگر

زن  و  اسپرم  از مرد صاحب  ژنتیکی  و خصوصیات  وراثتی  آثار  در علم پزشکی  از طرفی 
صاحب تخمک به جنین منتقل می‌شود و ظاهراً عرف همین دلیل علمی و پزشکی را پذیرفته 
« می‌داند )فاضل  که در نخستین مرحلۀ ایجاد و پیدایش جنین نقش داشته »مادر را  و زنی 
كه جنين  گمان اینکه لفظ مادر فقط براى زنى وضع‌شده باشد  لنکرانی، 1387ش، ص162(. 
از تخمکِ خود را در شكم خودش حمل نموده، توهمی مردود است و صرف ايجاد  حاصل 
تعیین  عرف  به  مراجعه  با  زيرا  نيست؛  كافى  مادری  معنای  تحقق  برای  زن  تخمک  از  طفل 
کنندۀمعنای الفاظ، معلوم است که لفظ مادر برای كسى وضع‌شده است كه حمل از تخمک 
او انعقاد یافته است، قرینۀ مطلب اخیر اينكه نطفه در رحم زن به محض آنکه با تخمک او 
« شمرده می‌شود؛ همچنين هنگامی‌که حمل به شكل  « و حمل »طفل او لقاح یافت، زن »مادر او
انسان درآید و از ديگر اشياء قابل‌تشخیص باشد وقتی که شكل او كامل شده )ولی هنوز روح 
در آن دميده نشده( يا پس از آنكه روح درش دميده شد، نسبت مادری تحقق می‌یابد. بنابراین 
استمرار حمل در رحم اثرى ندارد؛ همینطور لازم نيست كه نطفه در رحم منعقد شود، بلكه اگر 

.ک: محمدی قائینی، 1400ش، ج1، ص382(. در خارج نیز منعقد شود، كافی است )ر

حال این نکته قابل توجه است، براى اينكه وضع لفظى یک واژه، شامل مصاديق جديد 
آنها در  تفاوت  بلكه  نباشد،  آن لفظ متباین  با معنای وضعى  اين مورد )مصداق(  بايد  شود، 
که ذات معنا از قبل بوده، براى صحت و  حد تفاوت مصداقى با ديگر مصاديق باشد و از آنجا
امكان وضع همان كافى است؛ ولى اگر معناىي كه لفظ براى آن وضع‌ شده، معناى جديدى 

باشد كه با معنای قبلی متفاوت است، وضع لفظ شامل معنای جدید نخواهد بود.

که بين چند امر مشکوک است و قدر متيقن  مفهوم طفل و معناى آن از این موارد است 
آن، موردی است كه طفل از مادر به دنيا بيايد؛ بلكه پس از دميده شدن روح در جنين، عنوان  
طفل بر او صادق می‌باشد، اگرچه هنوز در رحم مادر باشد. به همین دلیل گفته م‌ىشود »بچه 
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يا طفلش در شكم او مرد«. احتمال مجاز بودن اين استعمال به‌خاطر ولادت آينده، بعيد است 
)محمدی قائینی، 1400ش، ج1، ص383(. بدین ترتیب واژۀ نَسَب پدری و مادری از منظر عرف 

روشن می‌گردد.

ک‌های علم حقوق جهت تعیین نَسَب 3. ملا
از نسل  که یکی  از رابطۀ خویشاوندی بین دو فرد است  نَسَب در اصطلاح حقوق عبارت 
دیگری یا هر دو از نسل شخص سوم باشند و به‌طور کلی مقصود از نَسَب در حقوق، رسیدن دو 
نفر به منشأ ]خونی[ واحد است )محقق داماد، ۱۳۸۶ش، ص۶۳(. نَسَب به‌معنای عام، همان 
قرابت نَسَبی است و رابطۀ طبیعی و خونی بین تمامی خویشاوندان )جعفری لنگرودی، 1400ش، 
ص۷۱۱(؛ اما نَسَب به‌معنای خاص، رابطۀ پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطۀ طبیعی و خونی بین 
دو شخص است که یکی به‌طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری متولد شده باشد 

)صفایی و امامی،1402ش، ص۲۸۷(.

علاوه بر این گروهی از حقوق‌دانان دربارۀ ماهیت حقوقی نَسَب معتقدند: »با توجه به اینکه 
کرده  تبعیت  از عرف  قانون‌گذار  تعریف نشده، پس  و شارع  قانون‌گذار  از سوی  نَسَب  ماهیت 
است« )حسینی، ١٣٨٣ش، ص٢٨(؛ همچنین معتقدند در نَسَب به اصطلاح اصولی، حقیقت 
از معنای  اگر مقنّن اصطلاح دیگری غیر  و  شرعیه‌ای وجود ندارد )قربان‌نیا، ١٣٨٢ش، ص١٢( 
عرفی قبول می‌داشت، منطق قانون‌گذار می‌طلبید که معنی مورد نظر را بیان کند تا تأخیر بیان از 
وقت حاجت پیش نیاید )علوی قزوینی، ١٣٨٢ش، ص١٢( بنابراین نظریه، نَسَب منشأیی واقعی و 
حقیقی دارد و نه اعتباری؛ اما در مقابل گروهی دیگر از حقوق‌دانان برای نَسَب، حقیقت شرعیه 
، ١٣٨4ش، ص٤٤( و معتقدند نَسَب امری جعلی و قانونی است و اگر قانون‌گذار  متصورند)صفار
آن را بپذیرد، نَسَب تحقق می‌یابد، به‌همین دلیل این گروه دربارۀ زنا، حکم به نفی نَسَب کرده‌اند در 
حالی که واقعاً نَسَب و ارتباطی وجود دارد و اینان با ذکر مصادیقی از جعل نَسَب در شرع نتیجه 
، گروه اول معتقدند که، رابطۀ  گرفتند که نَسَب دارای ماهیتی جعلی است، البته در مقابل این نظر
نَسَبی میان زانی و طفل وجود دارد و تنها حکم توارث بنا بر دلیلی خاص در بین آنها منتفی شده و 

نَسَب در این حالت امری انتزاعی با منشاء واقعی است )قاسمی، ١٣9٥ش ، ص٢4(.

ک‌های علم فقه جهت تعیین نَسَب  4. ملا
فه‌های واژۀ نَسَب از منظر فقه شیعی، ابتدا باید به این نکته دقت 

ّ
ک‌ها و مول برای تعیین ملا

؟« در این زمینه دو  نمود که »آیا در شریعت اسلام »نَسَب« اصطلاح خاص شرعی است یا خیر
دیدگاه وجود دارد، دسته‌ای معنای خاص شرعی برای نَسَب در نظر نمی‌گیرند و همان معنای 
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ک شارع در نَسَب، همان معنای لغوی  ک می‌دانند و قائلند که ملا عرفی )صاحب نطفه( را ملا
و عرفی آن است )فاضل لنکرانی، بی‌تا، ج1، ص295( و دلیلی بر انتفای نَسَب )حتی در موارد 
زنا( وجود ندارد؛ زیرا علاوه بر اینکه در ادلۀ نَسَب و احکام شرعیه، اصطلاح خاصی برای آن 
بیان نشده، بلکه روایاتی نیز وجود دارد که در آنها حکم به الحاق ولدالزنا به پدرش یعنی مرد زانی 
شده است )حرعاملی، 1409ق، ج26، ص276-280؛ حرعاملی، ج28، ص168( و امارۀ فراش، 
یشه در حقیقت مفهوم نَسَب ندارد و عدم ارث ولدالزنا از منظر  صرفاً یک امارۀ ظاهری است و ر
که نَسَب واقعی برقرار است، یعنی فقه نفی نَسَب از  فقه تنها حکمی ظاهری است؛ در حالی 
ولدالزنا نمی‌کند، بلکه حکم به عدم ارث زانی می‌دهد. در مقابل گروه دوم با استناد به ادله‌ای از 
جمله قاعدۀ فراش، نَسَب را دارای معنای خاص شرعی می‌دانند و این فرزند زنازاده را منتسب 

به مرد زانی نمی‌دانند.

حقوق‌دانان گروه اول معتقدند امارات شرعیه، طرق و راه‌هایی‌اند که به‌جهت آنکه غالباً 
شمرده  معتبره  ظنون  جملۀ  از  و  یافته‌اند  حجیت  شارع  سوی  از  می‌شوند  رهنمون  به‌واقع 
که قطع  می‌شوند. البته تمامی امارات و ظنون معتبره در نزد شارع در صورتی حجیت دارند 
به آن نداشته باشیم، به‌عبارت بهتر شارع امارات مزبور را برای شخصی قرار داده است که در 
مؤدّای آن اماره، شک دارد؛ لکن در صورتی که مکلف علم به مؤدّای اماره دارد، اینکه شارع 
ی موافق با مؤدای  اماره‌ای در آن مورد جعل کند، دیگر معنایی ندارد؛ زیرا در صورتی که علم و
که بالوجدان حاصل می‌شود  اماره باشد حجیت اماره از قبیل تحصیل تعبّدی امری است 
برابر حجیت ذاتی علم  در  اماره علم دارد، جعل حجت تعبدی  برخلاف مودّای  گر هم  ا و 
معقول نیست و در نتیجه جعل امارات، در ظرف شک یا ظن غیرمعتبر شرعی معنی خواهد 

.ک: خوئی، 1422ق، ج2، ص41(. داشت )ر

که برخلاف حقیقت و واقع نباشد و ضابطۀ حجیت  باید دانست شرط تعبد این است 
احتمال صدق است و حجیت در چیزی که احتمال صدق ندارد، معنایی هم ندارد؛ به‌عبارت 
دیگر مخالفت احکام واقعی با واقع غیرمعقول است، چون احکام واقعی به علم الهی منتهی 
می‌شوند و عدم مطابقت علم الهی با واقع و حقیقت غیرمعقول است. اما حکم ظاهری یعنی 
آنچه در عین احتمال مطابقت با واقع احتمال عدم مطابقت با واقع نیز دارد؛ اما اعتبار آن منوط 
به احتمال مطابقت با واقع است و هرجا علم به عدم مطابقت با واقع وجود داشته باشد، حکم 
ظاهری وجود ندارد. در یک کلام حکم ظاهری یعنی احتمال صدق، و واضح است که احتمال 
بود. پس حکم فقها نمی‌تواند  واقع قابل جمع نخواهد  با  کذب و مخالفت  با علم به  صدق 
.)https://www.qaeninajafi.ir،1400/01/29 ،خلاف واقع ثابت شده باشد )دروس استاد قائنی
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با این توضیح روشن می‌شود که شارع امارات ظنی دال بر نَسَب را به کلی بی‌اعتبار دانسته 
و در مقابل آنها قاعدۀ فراش را اعتبار نموده است؛ این قاعده درصدد بیان حکم ظاهری است و 
نه حکم واقعی! یعنی این‌طور نیست که در هر صورت ولو در صورت علم به نَسَب واقعی، فرزند 
ملحق به زوج شرعی باشد! و به‌عبارت دیگر قاعدۀ مزبور مربوط به‌صورت شک است نه علم 
.ک: بجنوردی، 1389ش، ج5، ص175(. پس در صورتی که شرایط لحوق فرزند به زوج شرعی  )ر
وجود ندارد و واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد، فرزند به زوج ملحق نمی‌شود و قاعدۀ فراش 

.ک: گلپایگانی، 1383ش، ج4، ص384(. در آن موارد حجت نیست )ر

نتیجه اینکه این دسته از فقها )شیخ طوسی، 1387ق، ج5، ص232( همان نَسَب واقعی و 
ک نَسَب شرعی می‌دانند و قاعده‌هایی مثل قاعدۀ فراش را در صورت شک نَسَبت  عرفی را ملا

به واقع به‌عنوان حکم ظاهری برمی‌شمرند. 

گروه از فقها اينكه از نظر شارع با استناد به قاعدۀ فراش، طفل زنازاده با پدر و  از منظر این 
مادرش نسبتی ندارد، به‌معناى اصطلاح خاص در موضوع نَسَب و در نزد شارع نم‌ىباشد؛ بلکه 
چه بسا معناى شرعى »ولد« همان معناى لغوى آن است و اختلافشان در مصداق باشد، مثل 
کی ولادت از منظر  تفاوتی كه شرع و لغت در مصاديق »طهارت و نجاست« دارند. بنابراین اگر پا
عرف در صدق نَسَب شرط باشد، شارع نيز در استعمال »نَسَب« تابع عرف خواهد بود، اگرچه 
با عرف از نظر مصداق نَسَب اختلاف دارد، آن‌گونه كه ازدواج داراى معناى عرفى است و شرع 
مصداق خاصى از آن را تعیین کرده است به معناى وضع جدید شرعی نیست و »نَسَب« نيز 

.ک: محمدی قائینی، 1400ش، ج1، ص378(. اين‌گونه است )ر

که در صدق »نَسَب«، طهارت ولادت شرط  با دقت در عرف، این مطلب ظاهر می‌شود 
نيست، بلكه »نَسَب« با نگاه عرفی براى اعم از آن مصطلح شده است؛ بنابراین باید دید »آيا 
شارع به‌عنوان حكومت، »نَسَب« را صرفاً در موارد طهارت ولادت قرار داده است، به این معنا 
، یعنی همان معنای عرفی نَسَب را پذیرفته  كه وضع آن نیز به اين امر باز م‌ىگردد؟« و يا خیر
كه احكامش در  و صرفاً احكامى را در خصوص برخى موارد نَسَب عرفى وضع نموده، آن‌گونه 
کرده باشد.  برخى فروض جارى نم‌ىشود، بدون اينكه شارع در حدود معناى نَسَب تصرفى 
یعنی ضرورتاً باید بررسی شود که »آیا شارع با همان مفهوم عرفی در ماهیت نَسَب موافقت نموده 

کات عرف و فقه خواهد آمد. « در مبحث تعارض ملا ؟« نکته‌ای برای پاسخ »خیر است یا خیر
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ک‌ها  بررسی تطابق یا تعارض ملا

کات عرفی و پزشکی )تعارض عرف عام و عرف خاص(   1. تطابق یا تعارض ملا
در استعمالات الفاظ و در عرف، برای يافتن معناى ظاهری الفاظ )ظهور عرفى( اختلافى 
ج4،  1419ق،  عاملى،  محمد  .ک:  )ر م‌ىشود  مقدم  عام  عرف  بر  خاص  عرف  و  ندارد  وجود 
ص669؛ طباطباىي، 1409ق، ج2، ص215؛ محقق كرىك، 1414ق، ج10، ص66(؛ چون انسان‌ها 
بر اساس عرفى كه در آن قرار دارند، كلمات را بهك‌ار م‌ىبرند. همین‌طور است در عرف تفسيرى، 
یعنی جایی که معنای ظاهری لفظ مشخص است، اما مراد استعمالی واضح نیست؛ عده‌اى 
قائلند كه عرف خاص مقدم م‌ىشود. همچنين به ائمه؟عهم؟ نسبت می‌دهند كه ایشان بر اساس 
عرف خاص سؤال كنندگان فتوا و حکم م‌ىداده‌اند؛ ولی برخى معتقدند چنانچه کسانی که با 
كم م‌ىشود )شيخ انصارى،  گاه باشند، عرف عام حا کار دارند و از عرف عام آ این لفظ سر و 
)مقدس  كرده‌اند  مقدم  را  عام  عرف  مطلق،  به‌صورت  ديگر  برخى  و  ص153(  ج2،  1415ق، 

اردبيلى، 1387ش، ج9، ص559؛ نائينى، 1376ش، ج1، ص394(.

كلى را ارائه داد، بلكه بايد هر قرارداد را بر  به‌نظر م‌ىرسد نمی‌توان در اين زمينه  قاعده‌ای 
حسب اوضاع و احوال موجود در نظر گرفت و اينكه استعمال کنندگان واژگان، با توجه به چه 

عرفى کلام خود را منعقد كرده‌اند )كاشف الغطاء، 1379ش، ج1، ص32(.

مطابق با مطلب مورد نظر در این نوشتار هر مبنایی در تداخل عرف عام و خاص اتخاذ شود 
ک پزشکی و عرفی یا عدم تطابق آنها تعیین کننده خواهد‌بود،  می‌تواند راه‌گشا باشد و در تطابق ملا
ک اجمالاً روشن می‌شود که با توجه به اینکه در نَسَب و انتساب،  البته با دقت بیشتر در این دو ملا
ک عرفی است و از آنجایی که این قبیل آزمایشات نیز همان ریشۀ  »نطفه« منشأ جنینی فرزند و ملا
ک عرفی در تعیین  تکوّن وجودی جنین )نطفه( را تعیین و دنبال می‌کند، مشخص می‌شود که ملا

ک پزشکی انطباق و همخوانی کامل دارد. معنای واژۀ نَسَب با ملا

کات عرفی )عرف عام( و حقوقی ) تعارض عرف و قانون(  2. تطابق یا تعارض ملا
به‌طور کلی اگر عرف در مقام تفسير یک مفهوم )در ضمن یک قرارداد و یا در ضمن هر عنوان 
موضوعی در احکام شرعی( نظر خاصی داشته باشد و قانون خلاف آن را حكم كند »بايد كدام يك 
را مقدم كرد؟« مثلاً اگر »انتقال مليكت در عرف« با تحويل و قبض كالاها باشد، اما همین مطلب 
در نظرگاه قانون با انعقاد عقد قرارداد اتفاق بیفتد، در اين صورت »وظیفۀ شرعی مکلف چیست؟« 

و »قاضى بايد بر اساس كداميك حكم كند؟«.
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کرده‌اند: »اگر موضوع  ، برخى اظهار  دربارۀ تقدم هر يك از عرف تفسيرى و قانون بر كيديگر
.ک: صفاىي، 1403ش،  مورد اختلاف، قوانين تفسيرى باشد، عرف و عادت بر آن مقدم م‌ىشود« )ر
ج2، ص180؛ ستوده، 1402ش، ج1، ص18(؛ زيرا مطابق مادۀ 255ق.م. حكم عرف شرط ضمنى 
به‌حساب می‌آید و از سوى ديگر اجراى قوانين تفسيرى در قرارداد بر ارادۀ فرضى قرار دارد و ارادۀ 
ضمنى بر ارادۀ فرضى مقدم می‌گردد )صفاىي، 1403ش، ج2، ص180(؛ اما برخى تفصيل را قبول 
دارند، به این‌گونه كه اگر مادۀ قانونى بر عرف مبتنى باشد، عرف مقدم می‌گردد و الا قانون مقدم 

خواهد بود )خالدالاتاسى، 2021م، ص81(.

عده‌اى ديگر اين حق را به‌طور مطلق براى قانون‌گذار شناخته‌اند كه بتواند به‌طور تصنعى عرف 
را ب‌ىاثر كند )سلجوقى، 1389ش، ص72(. به‌نظر م‌ىرسد با عنايت به ماده 382 ق.م. بايد بر طبق 

متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين م‌ىتوانند آن را به تراضى تغيير دهند.

حقوقى  پشتوانه  از  قانون  بر  عرف  تقدم  یعنی  اول  نظريۀ  گفت:  م‌ىتوان  نهايت  در 
طرفين  ارادۀ  به  نوعى  به  تفسيرى  قوانين  زيرا  است؛  برخوردار  ايران  حقوق  در  مستحكم‌ترى 
منسوب م‌ىشوند و به همين جهت م‌ىتوان آنها را بر عرف تكميلى مقدم كرد، ولى چون هيچ 
، قوانين امرى، هم بر عرف تفسيرى و هم  نوع عرفى توان مقابله با قوانين امرى را ندارد، از اين‌رو

بر عرف تكميلى مقدم م‌ىشوند.

مطالب فوق در صورتی است که اختلافی بین معنای عرفی و حقوقی یک واژه وجود داشته 
باشد و دربارۀ واژه مدنظر یعنی نَسَب نیز ممکن است برخی ادعای اختلاف بین نظر عرف و قانون 
نمایند؛ لکن برخی از حـقوق‌دانان ايران نیز همانند فقها، نَسَب را يک رابطۀ عرفی می‌دانند کـه در 
فـقه و حـقوق اسلام و ايران‌ نـيز‌ بـه‌ تبع عرف، همان خويشاوندی ناشي از خون‌ شناخته شده است 
)شهيدی‌، 1402ش، ص193(. این مطلب می‌رساند که معیار عرف در تعیین معنای واژۀ نَسَب 
با معیارش در قانون منطبق است؛ اما در ادامه اشکالی مطرح می‌شود، واقعيت اينکه در تحقق 
نَسَب قضاوت عرف را نـمی‌توان قطعی‌ دانست‌ و بدون‌ دخالت قانون‌گذار نـمی‌شود به‌راحـتی 
نَسَب کـودکان را از عرف پذیرفت؛ مثلاً نمی‌توان کودک حاصل از اهدای‌ جنين‌ را بـه زن صاحب 
.ک: صفايی و امامی،  1402ش، ج1، ص69(. پاسخ اینکه  رحم يا صاحب تخمک ملحق نمود )ر
نمی‌توان نقش‌ عرف‌ را‌ در تبيين مفهوم نَسَب کمرنگ دید؛ چراکه تابه‌حال در خصوص نَسَب 
حـقيقت و معنای ابدائی شرعی و حقوقی وجود نداشته و آنچه قانون آن را پذيرفت، هـمان مـفهوم 
، 1383ش، شماره٣٩(؛ این مطلب می‌رساند که قانون و  عـرفی و اعـتباری نَسَب‌ بـوده‌ است‌ )صفار

علم حقوق در تعیین معنای واژه با نظر عرف انطباق دارند. 
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کات عرفی و فقهی 3. تعارض یا تطابق ملا
ک فقهی، قرائنی از آیات و روایات موجود است که  ک عرفی در نَسَب با ملا برای انطباق ملا

 : عبارتند از

ــ آیات 
آفرینش انسان  آیات  را »نـطفه« معین می‌کند و این  ک‌ تعین نَسَب  کریم ملا از قرآن  آیاتی 
به نطفه نسبت داده شده است، بنابراین در این آیات، نطفه ترکیب لقاح یافته‌ای از اسپرم و 
تخمک بوده، سرچشمۀ وجودی انسان به این دو سلول اولیه و ترکیب نهایی آنها یعنی نطفه 
منسوب است؛ پس صاحب اسپرم، پدر حقیقی و فقهی این جنین )فرزند( و صاحب تخمک 

نیز مادر او به‌حساب می‌آید. 

مْ يَکُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ 
َ
 ل

َ
نْ يُتْرَکَ سُديً؛ أ

َ
إِنْسانُ أ

ْ
 يَحْسَبُ ال

َ
: >أ آیات دال بر این مطلب عبارتند از

،2و2،1 نجم،  ي<  )قیامت، 39-36(؛1 و آیاتی دیگر از جمله: دهـر قَ فَسَوَّ
َ
قَةً فَخَل

َ
يُمْني؛ ثُمَّ کانَ عَل

،5،67طارق،7-5 6 و  فرقان،7‌.54  46 و3،‌45مؤمنون، 14-4،12 غافر

ــ روایات
از آن  از هماهنگى شرع با عرف در معناشناسی نَسَب دارد؛  از روایات نیز نشان  قرائنی 
می‌فرماید  که  روایتی  مثل  دارند؛  دلالت  نَسَب  موضوع  بر  كه  احكامى  و  دلایل  عموم  جمله 
.ک:  )ر می‌گردد«  حرام  نَسَب  با  که  است  همانی  می‌شود،  حرام  رضاع  سبب  به  که  »آنچه 

1. >آيا آدمى م‌ىپندارد كه او را مهمل )از تكليف و ثواب و عقاب( گذارند )و غرضى در خلقتش منظور ندارند(؟، آيا آدمى 
گاه )خدايش به اين صورت زيباى حيرت  كه )در رحم( ريزند؟،و پس از نطفه خون بسته شد و آن  قطرۀ آب نطفه نبود 

( آفريد و آراسته ساخت<.	 انگيز
( خلق  2. >آيا بر انسان روزگارانى نگذشت كه چيزى هيچ لايق ذكر نبود،ما انسان را از آب نطفۀ مختلط )بى حس و شعور

كرديم و او را م‌ىآزماييم و بدين سبب داراى قواى چشم و گوش )و مشاعر و عقل و هوش( گردانيديم<.	
كه )از مردان به رحم زنان(  كه خلق را )براى انس با هم( جفت نر و ماده آفريده است، از نطفه‌اى آفريده  3. >و اوست 

م‌ىريزد<.	
4. >و همانا ما آدمى را از گل خالص آفريديم آن گاه او را نطفه گردانيده و در جاى استوار )صلب و رحم( قرار داديم<. 	

( بيافريد و سپس از قطرۀ آب نطفه و آن گاه از خون بستۀ علقه، پس شما را  5. >اوست خداىي كه شما را از خاك )ناچيز
( طفلى بيرون آورد تا آنكه به سنّ رشد و كمال برسيد و باز پيرى سالخورده شويد و برخى از شما پيش از سنّ  )از رحم مادر

پيرى وفات كنند و تا همه به اجلى معين برسيد و )اين چنين كرديم تا( مگر )قدرت خدا را( تعقّل كنيد<.	
6. >پس انسان مغرور بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است‌؟از آب نطفۀ جهنده‌اى خلقت گرديده<.	

7. >و او خداىي است كه از آب )نطفه( بشر را آفريد و بين آنها خويشى نَسَب و بستگى ازدواج قرار داد، و خداى تو )بر 
( قادر است<.	 هر چيز
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ادله،  اين  زيرا در  از چنین تطابقی دارد؛  روایت، نشان  این  ج‏5، ص438(،  کلینی، 1407ق، 
معنایی  تبیین  شارع  طرف  از  که  است  شارع  لسان  در  مستعمله  الفاظ  ديگر  مانند  نَسَب 

کتفا کرده و همان را پذیرفته است. نشده‌اند و نشان می‌دهد که شارع به همان فهم عرفی ا

که  چرا می‌کنند؛  حكم  پدرش  به  زاده  زنا  طفل  الحاق  به  كه  است  رواياتى  دیگر  قرینۀ 
صاحب این فرزند زنا زاده، همان پدر عرفی اوست. این الحاق در روایات بر تطابق و توافق 
كه با زن  معنای شرعی و عرفی واژۀ نَسَب دلالت دارد. در روايتی معتبر دربارۀ مرد مسلمانی 
كرده، از او بچه‌دار شده، از امام صادق؟ع؟چنین آمده است: »]از مرد مسلمان[  يهودى زنا 
گر مرد نصرانى با زن مسلمانى  كه از زن يهودى دارد، ارث می‌رسد«. سؤال شد ا به فرزندش 
زنا كند و پسرى متولد شود و بعداً مرد نصرانى بميرد و اموالى از او باقی بماند، ارثش برای چه 
از زن مسلمان دارد«  كه  او براى فرزندى است  كسى خواهد بود؟ حضرت فرمودند: »ميراث 
ج‏5، ص438(، یعنی در شرع مقدس، فرزند به شخص زانی ملحق  کلینی، 1407ق،  .ک:  )ر
می‌شود، چنانچه در ارتکاز عرف نیز الحاقی به همین‌گونه صورت می‌گیرد و چنین مضمونِ 
باز در لسان امام صادق؟ع؟ آمده است که دربارۀ مردى از ایشان سؤال شد كه با زن نصرانى 
كرده و بعداً  كرده و پسرى حاصل از این ارتباط متولد می‌شود و ]مرد[ به این مطلب اقرار  زنا 
ی«  »آر فرمودند:  ایشان  م‌ىبرد؟  ارث  او  از  پسر  اين  آیا  ندارد،  نیز  ديگرى  فرزند  او  و  م‌ىميرد 

.ک: کلینی، 1407ق، ج‏5، ص438(. )ر

که همسرش با او  که از امام حسن؟ع؟ دربارۀ زنى سؤال می‌شود  قرینۀ دیگر روایتی است 
كره‌اى افتاده  كنيز با ی  نزدیکی نموده و با همان حرارتش پس از جدا شدن از همسرش بر رو
باردار  شده،  منتقل  كنيز  رحم  به  نطفه  عمل،  این  نتیجه  در  و  است  كرده  مساحقه  او  با  و 
كنيز حد شلاق  می‌شود؛ حضرت فرمودند: »طفل به پدر )صاحب نطفه( داده م‌ىشود و بر 

ى م‌ىشود« )حرعاملی، 1409ق، ج18، ص426(. جار

م‌ىشود  ملحق  نطفه  صاحب  به  طفل  که  است  آمده  عثمان  بن  عمرو  روايت  در 
ج18، ص426(، در روايت اسحاق بن عمار این طفل به پدرش ملحق  )حرعاملی، 1409ق، 
می‌شود )حرعاملی، 1409ق، ج18، ص426(، همچنین در روايت ديگرى فرموده‌اند که طفل 
فرزند به  روایات،  این‌گونه  بنابراین در  ج18، ص426(.  براى مرد است )حر عاملی، 1409ق، 
کننده و صاحب نطفه نسبت داده می‌شود و از طرفی ظاهر ارتکاز عرف هم  مرد مجامعت 
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همین نکته است که فرزند به هرطریقی تکوّن خارجی پیدا کند )حتی با روش غیرشرعی و یا 
یشه‌اش ملحق می‌شود و این مطلب نشانه‌ای است  با واسطه( این فرزند به صاحب نطفه و ر

که از انطباق میان عرف و شرع در واژۀ نَسَب خبر می‌دهد.

قرائن روایی بیشتر 
کرد  اشاره  می‌توان  نیز  دیگر  رواياتى  به  روایی  قرائن  بیان  در  شده،  یاد  احادیث  بر  علاوه 
كه علت حرمت زنا را سببيّت آن در از بين رفتن انساب می‌داند، توضيح با وجود اینکه زن 
نم‌ىداند چه كسى او را باردار كرده و طفل پدر خود را نم‌ىشناسد. اين روايت پدر بودن زانى 
را در مورد اخیر می‌پذیرد، لکن زنایی که مولد طفل است و به‌دلیل تعدد زانی نسبت به منشأ 
نطفه جهل وجود دارد و دلیل حرمت زنا شده انقطاع نَسَب یاهمان انقطاع ناشى از »جهل به 

نَسَب« می‌داند نه انقطاع تعبّدى.

ياد بن سميه را  ية بن ز كه معاو يكد دارد، اين است  و آنچه به ثبوت نَسَب در ولدالزنا تأ
يه شمرده می‌شد، چرا كه بدون  به ابوسفيان ملحق می‌دانستند و اين مطلب از معايب معاو
ملاحظه فراش و حجت بر نَسَب، نَسَب را اثبات كرده بودند، در حالى كه افرادی که در يك 
را  نَسَبى  يه  و معاو ادعا می‌کردند  را  ياد  ز بودن  پدر  بودند، همه  نزديک شده  او  به مادر  زمان 
ياد در  كه بر آن حجتی نداشت، بلكه حجت بر خلاف آن بود. زیرا سميه مادر ز مدعی بود 
گر نَسَب از نظر شرعى متقوم به فراش می‌بود، اولی اين بود كه با همين  فراش شخصى بود و ا

يه رد شود )محمدی قائینی، 1400ش، ج1، ص417(. نکته، ادعاى معاو

بنابراین روشن می‌شود که حقیقت شرعیه‌ای راجع‌به لفظ نَسَب، موجود نیست و معنای 
استعمالی لفظ نَسَب در استعمالات شرع همان حقیقت عرفیه آن می‌باشد.

از طرفی در نظر عرف نیز نَسَب عبارت از »فرزندی است که از ارتباط زناشویی مرد و زن 
به‌وجود می‌آید و بین او و پدر و مادرش رابطۀ نَسَبی برقرار می‌شود«؛ فقها نیز بر همین تعریف 
عرفی از »نَسَب« صحّه گذارده‌اند. پس نَسَب مفهوم عرفی دارد و به حقیقت شرعی در معنای 
خاصی تعریف نشده است؛ مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر در این مطلب فرموده‌اند: 
انتهای  یا  پسری  و  پدر  مانند  به دیگری است  فردی  از منتهی شدن ولادت  »نَسَب عبارت 

ولادت دو شخص به شخص سوم« )شهید اول، 1430ق، ج8، ص22(.

برخى  بنابر  گروه  این  دارد؛  خاص  شرعى  حقيقتى  »نَسَب«  كه  معتقدند  برخی  مقابل  در 
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مستندات معتقدند که براى تعيين نَسَب بايد نظر شرع را جويا شد؛ دلايل اصلى اين نظریه نفى 
نَسَب از ولدالزنا و قاعدۀ فراش است.

دلایل و قرائن قول مقابل
مات فقه شيعه، شارع مقدس، با نفی نَسَب 

ّ
دلیل اول گروه مقابل اینکه مطابق با یکی از مسل

كرده است. صاحب  را نفى  نَسَبش  از والدین منتسب نم‏ىداند و  را به هيچ يك  او  ولدالزنا، 
جواهر در اين‌باره م‏ىفرمايد:»در ولدالزنا نَسَبی ثابت نم‏ىشود و دليل این مطلب هر دو نوع 
که این مطلب  اجماع منقول و محصل است؛ بلكه امكان دارد بالاتر از اجماع، ادعاى شود 
یات دین است« )نجفی، 1432ق، ج29، ص256(. این کلام صاحب جواهر در حالی  از ضرور
است که بر طبق نظر مشهور فقها ىكي از آثار نفى نَسَب زنا‌زاده این است كه فرزند زانى و زانيه از 
، برخى از فقهای قدیم همچون )شيخ صدوق و  آنها ارث نم‏ىبرد. لکن در مقابل ديدگاه مشهور
يونس بن عبد الرحمن( بنابر برخی از روایات معتقدند که ولدالزنا از پدر يا مادر خود ارث م‏ىبرد 
.ک: فاضل لنکرانی، 1387ش، ص151(؛ این مطلب نشان می‌دهد که در همین حکم ظاهری  )ر

نیز اجماعی صورت نگرفته، بلکه اختلافی است.

قائلین به مفهوم شرعی نَسَب، به نفى نَسَب از ولدالزنا و محروميّت او از ارث استناد کرده،  
»اَب« و »اُم« بودن، در دست شارع می‌دانند، یعنی اگر شارع به نسبت پدرى يا مادرى حكم كرد، 
م‏ىتوان نَسَب را اثبات نمود و الا نم‏ىتوان كسى را صرفاً با نظر عرف، منتسب به مادر يا پدرى 

دانست.

اشکال به قول مقابل 
منظر و نظر این گروه با اشکال و سؤالی مواجه است كه اگر شارع مقدس مدعی شد »فلانى 
از فلانى ارث نم‏ىبرد« م‏ىتوان نتيجه گرفت كه بين آنها نَسَبى وجود ندارد؟ آيا از »نفى الإرث« 
م‏ىتوان به »نفی نَسَب« در شرع رسید؟  يا اينكه شارع، اصل وجود نَسَب را بين زانى و ولدالزنا 

قبول دارد، لکن ارث بردن ولدالزنا را از نظر حکمی خارج نموده و تخصيص زده است؟

که میان تخصيص و تخصّص  این سؤال با نکته و مسئله‌ای اصولی ارتباط پیدا می‌کند 
از ارث  را تخصيصاً  او  و  را استثناء نموده  گفته می‌شود شارع ولدالزنا  دوران دارد؛ در نهايت 
محروم کرده است، چنانكه براى ولدالزنا احكام ديگرى را وضع کرده، مثل اينكه نم‏ىتواند امام 
گیرد. پس بايد به همين مقدار اكتفا نمود و نم‏ىتوان نتيجه  ... قرار  جماعت يا مرجع تقليد و
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گرفت كه بين فرزند زنازاده و اين مرد )زانی( و زن )زانیه(، به‌طور كلى، رابطۀ نَسَبى وجود ندارد و 
آنها هيچ ارتباطى با كيديگر ندارند. زیرا از یک طرف با مراجعه به عرف و شاخص‌های عرفی، 
نَسَب روشن است و در میان عرف زنازاده را فرزند زانى م‏ىدانند و او را به فرد ديگرى منتسب 
نمك‏ىنند. از طرف دیگر ادّعاى صاحب جواهر بر اجماع و ضرورت در نفى نَسَب از ولدالزنا، 
مبتنى بر روايات خاصّ است و مقصود او و ديگران نفى نَسَب، به‌معناى تخصّصى آن نيست 
تا تمام احكام مربوط به نَسَب، مثل محرميت را نيز بتوان نفی کرد و چنین گفت که مثلاً زنازاده 

.ک: فاضل لنکرانی، 1387ش، ص152(. به مادرش محرم نيست )ر

در مفهوم نَسَب برخی از فقها از قاعدۀ »الولد للفراش« چنین استفاده کرده‌اند كه در اسلام 
نَسَب مفهومى خاص دارد، به جهت آنكه پيامبر اكرم؟ص؟ در روايات این قاعده، فرزند را منسوب 
به شوهر زن يا مالك كنيز دانسته و از شخص ديگر نفى نموده، پس این گروه از فقها نتیجه گرفته‌اند 
که امر نَسَب در دست شارع است. پاسخ این دلیل چنین است که مورد قاعده آنجاست كه شکّ 
ما در الحاق فرزند باشد و نَسَب او مشخص نباشد. در اين‌گونه موارد معلوم است كه شارع از نظر 
حقوقى بايد حكمى داشته باشد و فرزند را نم‏ىتواند به هيچ سمتى ملحق ننماید. البته نم‏ىتوان 
نتيجه گرفت كه واقع امر نيز چنين بوده و چه بسا که واقع این‌گونه نباشد، پس با دقت در مفاد اين 
قاعده دو مطلب را می‌توان برداشت نمود: »الولد للفراش« به‌عنوان يك اماره شرعيّه، در آن حالتی 
است كه زنا واقع شده و امكان ملحق کردن ولد به شوهرِ زن وجود دارد، امّا در جاىي كه يقين به 

ق نطفه به شخص ديگرى باشد، اين قاعده جاری نمی‌شود.
ّ
تعل

بنابراین دو دلیل مطرح شده در اثبات ابداع مفهوم و حقیقت صادره از طرف شرع، برای واژۀ 
نَسَب مخدوش است و بنابر ادله و قرائنی که در قول اول بیان شد، مشخص می‌شود که مفهوم 
شرعی نَسَب همان مفهوم مرتکز از سمت عرف است و در این مطلب شاخصه‌های عرفی و 

شرعی منطبق  بر یکدیگرند.

کات پزشکی و فقهی  4. بررسی تعارض  یا تطابق ملا
ک پزشکی »نَسَب« بیان شد، شارع با جعل اماره‌ای به‌نام فراش، فرزند   چنانچه در مبحث ملا
... را رد کرده است؛ بنابراین  را به زوج یا مالک شرعی ملحق کرده، سایر ظنون از جمله شباهت و
ک پزشکی که امارۀ غیر علمی است، اعتباری  تا مادامی که علم به نَسَب وجود داشته باشد، ملا

ک‌های پزشکی جایی ندارد. ک فقهی با ملا ندارد و تطابق ملا

کارشناسان علم پزشکی  که علم به نَسَب خارجی وجود ندارد، به تصریح  اما در حالتی 
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آزمایش »دی‌ ان ای« در تشخیص هویت و تعیین رابطۀ »ابوّت« حائز اهمیت است و رابطۀ 
اثباتی دارد )امام هادی و صناعی‌زاده، 1386ش، ص130( در صورت انجام دقیق و علمی 
آزمایش دی ان ای می‌توان نتایج به‌دست آمده را به‌صورت کاملاً قابل اعتماد مورد استناد قرار 
که از سوی آنان منتشر شده، به  کلمات فقهای شیعه و استفتائاتی  گرچه در  داد. از طرفی ا
تصریح بیان شده است که آزمایش حجت شرعی نیست و نَسَب شرعی از طریق آزمایش نفی 
نمی‌شود )منتظری، 1385ش، ج3، ص384(؛ ولی با توجه به بحث اصولی »حجیت امارات« 
... این است که آزمایش به خودی خود اعتبار  باید گفت مراد از عدم حجیتِ نتایج آزمایش و
که  ینی  ندارد و حجتی به این عنوان در فقه وجود ندارد، بلکه باید آن را تحت یکی از عناو
از  ج1، ص485(. هرچند  قرار داد )فاضل لنکرانی، بی‌تا،  بیّنه  شارع حجت می‌داند، مانند 
برخی فتاوا به دست می‌آید، از آنجا که نتایج آزمایشات امری حدسی است؛ لذا از باب »خبر 
این  ندارد؛  حجیت  هم  خبره  اهل  قول  حتی  بلکه  نیست،  حجتی  آن  در  هم  بودن  بیّنه«  و 
یم، مگر اینکه  که اطلاقی در حجیت قول اهل خبره ندار مطلب از این مبنا نشأت می‌گیرد 

اطمینان آور باشد )خوئی، 1422ق، ج1، ص351؛ اردبیلی، 1423ق، ج2، ص714(.

، علمی حاصل نشد، می‌توانیم از راه بیّنه شرعیه  پس در صورتی که از نتایج آزمایشات مزبور
)شهادت دو شخص عادل( بلکه بنابر برخی از اقوال ،عدل واحد و بلکه ثقۀ واحد نتایج این 
آزمایش‌ها را معتبر بدانیم )سید یزدی، 1419ق، ج1، ص150( و حتی در فرض بعید، اگر این راه‌ها 
ممکن نشد از باب نظر کارشناسی که مبتنی بر حس یا مقدمات قریب به حس است، آزمایشات 
اعتبار خواهند داشت. در نتیجه از منظر فقه، این آزمایشات به‌عنوان بیّنه شرعی برای تعیین 
ک پزشکی )یعنی نتیجه آزمایشات(  ک فقهی اماره و بیّنه شرعی با ملا نَسَب معتبرند؛ بنابراین ملا

تطابق دارد و معتبر است.  

ک معنای واژۀ نَسَب و تعیین انطباق یا عدم  بعد از بررسی نظر علوم مختلف در تعیین ملا
ک در عرف، فقه، علم پزشکی و علم حقوق، همان  ک‌ها، روشن شد اولاً تمام ملا انطباق این ملا
منشأ پیدایش و تکوّن اولیۀ انسانی )یعنی همان سلول‌های جنسی اولیه زن و مرد( می‌باشد؛ 
بنابراین همین اسپرم و تخمک معیار نَسَب ارتباط پدری و مادری در انسان به‌حساب می‌آید و 
ک  ک همان نگاه و ارتکاز عرف است که فقه و شریعت با آن مخالفتی ندارد و ملا ثانیاً این ملا
و  پذیرفته است  را  ارتکاز عرف  نیز همین  قانون  فقه،  بر  ندارد. علاوه  نیز وجود  ابداعی دیگری 

آزمایشات در علم پزشکی و ژنتیک به‌دنبال یافتن همین ریشۀ پیدایش و تکوّن وجود انسانی ‌اند.
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تطبیق شاخصه‌های اصطلاحی نَسَب بر برخی از فروعات مبهم و متعارض   

ک نَسَب مادری و تعیین مادر فقهی در تلقیح مصنوعی، موضوع حکم شرعی   1. ملا

 یکی از مصادیق واژۀ نَسَب، »نَسَب مادری« به‌ویژه در شرایط تلقیح مصنوعی است.  یعنی 
کات عرفی، فقهی، حقوقی و پزشکی واژۀ نَسَب  می‌بایست نتیجۀ حاصله از این پژوهش، در ملا
کها با معیارهای نَسَب مادری در تلقیح مصنوعی  مورد بررسی قرار گیرد تا یکسان بودن این ملا
فه‌های عنوان 

ّ
تطبیق گردد؛ بدین ترتیب است که معلوم می‌‍شود از منظر علم فقه فاکتورها و مؤل

؟ و  نَسَب مادری در تلقیح مصنوعی با اصطلاح عرفی، قانونی و پزشکی سازگاری دارد یا خیر
همان نتیجۀ کلی به‌دست آمده این مصداق، صدق می‌کند؟.

ک نَسَب مادری در تلقیح مصنوعی احتمالات متعددی وجود دارد که وجود این   راجع‌به ملا
نظریات و احتمالات متعارض نشان از اختلاف برداشت موضوع شناختی در عنوان و مفهوم 
نَسَب مادری )در تلقیح مصنوعی( دارد، ولی با بهره‌مندی از نتیجۀ این مقاله یعنی هم رأیی و هم 
افقی  فقه با عرف، قانون و علم پزشکی در تعیین معنای واژۀ نَسَب می‌توان نَسَب مادری در تلقیح 

مصنوعی را تعیین نمود.

ک و شاخص نَسَب در تعیین مادر  هر کدام از چهار نظریه و احتمال موجود قبول دارند که ملا
ک‌ها را بر نظریۀ خود  ک و شاخص عرفی است و هر کدام این ملا جنین آزمایشگاهی، همان ملا

تطبیق می‌کنند.

نظریه اول: امومت صاحب تخمک

که مدعی است،  ی در نظر و احتمال‌ اول به صاحب تخمک باز می‌گردد؛ چرا ک مادر ملا
ویژگی‌های ارثی از صاحب تخمک به طفل می‌رسد و فرزند تکوّن و وجود خود را از ماء‌الرجل 
از مرد صاحب  ژنتیکی  وراثتی وخصوصیات  آثار  که  و همان‌گونه  به‌دست می‌آورد  المرأه  و 
اسپرم به جنین منتقل می‌شود، این اوصاف از طرف زن صاحب تخمک نیز به جنین منتقل 
آفرینش  که در نخستین مرحلۀ  را  ترتیب عرف متخصص و عرف عام زنی  می‌گردد. به این 
« می‌داند )فاضل لنکرانی، 1387ش، ص162؛  ایجاد و پیدایش جنین نقش داشته »مادر و 

مؤمن قمی، 1415ق، ص99(.

ک‌ تعین نَسَب را نـطفه می‌داند  این نظریه با اشاره به آیات متعددی که پیش‌تر بیان شد،‌ ملا
و منظور از نطفه در این آیات همان ترکیب لقاح یافته از اسپرم و تخمک است؛ یعنی سرچشمه 
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وجودی انسان به این دو سلول و ترکیب آنها نسبت داده شده است. همچنین با استناد به روایاتی 
که گذشت در تلقیح مصنوعی نَسَب مادری به نطفه و سلول اولیۀ جنسی باز می‌گردد.

نظریه دوم: امومت صاحب رحم

ک نَسَب مادری را همان صاحب رحم می‌داند و این نظریه بر   قائلین به نظر و احتمال دوم، ملا
آن است که بر اساس متفاهم عرفی بیان کند که مادر بودن به این شرط است که جنین در رحم زن 
ک  قرار بگیرد، از وی تغذیه نماید و از او نیز متولد شود و به ‌نظر عرف، مادر حامل جنین باشد )ملا
، 1414ق، ج3،  مادری حمل جنین است( همان‌گونه که در لغت آمده »الأم هي الوالدة« )ابن منظور
، ج5، ص1863؛ ازهری، 1390ش، ج15، ص630؛ قيومي، 1418ق، ص31(. در  ص467؛ ابن‌منظور
روایاتی در باب نکاح به دقت کردن در انتخاب همسر سفارش شده است؛ زیرا قرار است نطفۀ 
خود را در ظرفی گذاشته و پرورش دهید )حرعاملی، 1409ق، ج20، ص48( و در حدیثی از امام 
صادق؟ع؟ آمده است: »إنّما المرأة وعاء« )شیخ طوسی، 1400ق، ج7، ص477(؛ همانا شأن زن 

ظرف بودن است.

ک نَسَب، نطفه‌  که تـنها ملا کریم نیز نشانگر این مطلب است  علاوه بر این، آیـاتی در قرآن 
نیست‌، بلکه‌ می‌توان فرزند را به غیر از نطفه نیز نسبت داد؛ از آیه 2 سورۀ مجادله استفاده می‌شود 
ک مادری،  که مادر حقیقی، شخصِ حامل جنین و کسی است که بچه از او متولد می‌شود و ملا

والده بودن یعنی صاحب رحم بودن است.

، آیۀ 6 خداوند می‌فرماید: >خلقتی دیگر در رحم مادر پس از خلقت‌ اولیه، یعنی  در سورۀ زمر
نطفه و آب ابتدایی، بخشیده شده‌اید»شما را در شكم‌هاى مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى 
ديگر در ميان تار‌ىكيهاى سه گانه ]شكم و رحم و مشيمه[ به وجود آورد<؛ بنابراین نسبت و نَسَب 
فقط به نطفه و جنین منحصر نیست، علاوه بر این در آیاتی از قرآنی:  )رعد، 8(؛ )احقاف، 15( و 

)لقمان، ‌14(، مادر صاحب حمل و زایمان است. 

او قرار  که جنین در بطن  کسی است  همچنین در روایات متعدد اشاره‌ شده »مادر همان 
که در مورد مقدار دیه  ج4، ص278(؛  دارد«؛ »دیته دیه الجنین فی بطن امه« )کلینی، 1407ق، 
انسان مرده می‌فرماید »دیه صدمه به میت به همان اندازۀ دیۀ صدمت به میت که در شکم مادرش 
هست، می‌باشد« از این اصطلاح روایت که می‌فرماید »دیه جنین در شکم مادرش« معلوم می‌شود 
صاحب رحم، مادر جنین است. و یا در حدیثی دیگر می‌فرماید: »فرزند در شکم مادرش، غذایش 
خون است« )کلینی، 1407ق، ج5، ص271(، این تعبیر نیز می‌فهماند مادر همانی است که فرزند 
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و جنین در شکمش و در رحمش قرار دارد و روایات دیگری با این محتوا )کلینی،1407 ق، ج5، 
. ... ص313( و

بنابر ادلۀ فوق‌، حیثیت أخذ تخمک از مادر در عرف، آیات و روایات لحاظ نشده و از نظر 
علمی طفل صفات ژنتیکی را بیشتر از زنِ صاحب رحم اخذ می‌کند و رشد جسمی و روانی‌اش 
جویباری،  شوپایی  .ک:  )ر است  حقیقی  مادر  همان  جنین   حامل  بنابراین،  می‌گیرد؛  شکل 

 .) /https://shoopaii.ir  1392/09/10 جلسه30، مورخ

نظریه سوم: امومت صاحب تخمک و رحم

در احتمال سوم، صاحب رحم و صاحب تخمک یکی هستند و هر دو خصوصیت در 
صدق عنوان مادری باید وجود داشته باشد؛ یعنی عامل تکوینی و وراثتی که به‌وسیلۀ تخمک زن 
حاصل می‌شود و عامل و ارتباط حملی و ولادتی ایجاد شده به‌وسیلۀ رحم که هر دو باید با هم و 
در یک رحم باشند. پس در مواردی که صاحب رحم و صاحب تخمک دو زن متفاوتند، هیچ‌کدام 
مادر محسوب نمی‌شوند؛ چون آنچه از زمان صدور )قرآن و روایات( مد نظر بوده، این است که 

مادر کسی است که صاحب رحم و تخمک باشد و هردو یک مصداق داشته باشند.

نظریه چهارم: امومت صاحب تخمک یا رحم

احتمال چهارم بر آن است که عنوان مادری بر هر کدام از صاحب تخمک و صاحب رحم، 
صادق است؛ زیرا تخمک از یک زن و پرورش از زن دیگر است. بنابراین چنین طفلی دو مادر دارد 
... شامل هر دو مادر شده و نسبت به‌حق حضانت مادر  و احکام مادری، مانند حرمت ازدواج و

نیز به ‌تناوب عمل می‌شود )موسوی اردبیلی، 1423ق، ج1، ص407(.

پس از بیان احتمالات و ادلۀ چهارگانه، این نتیجه حاصل می‌شود که فهم متفاوت در چهار 
ک و معیار در تعیین این مفهوم  ، ریشه در روشن نبودن ملا نظریه از آیات و روایات تا ادلۀ دیگر
در ارتباط با موضوع حکم شرعی است و این مطلب نشان می‌دهد که عنوان نَسَب باید با دقتی 
که گذشت موضوع‌شناسی گردد. در ضمن مباحث  به خوبی روشن شد که عنوان »نَسَب« که 
ک‌های آن با  در نصوص شرعی و فقهی وارد شده، همان مفهوم مورد پذیرش عرف است که ملا
ک نَسَب در قانون و علم پزشکی نیز مطابقت دارد؛ بنابراین بعد از پذیرش این نتیجه دربارۀ واژۀ  ملا
کلی نَسَب، باید پذیرفت در مصداق نَسَب )یعنی مادری در تلقیح مصنوعی( در مورد مصداق آن 
ک عرفی، حقوقی  ک نَسَب مادری در فقه، همان ملا )یعنی نَسَب مادری در تلقیح مصنوعی( ملا
و پزشکی است. اگرچه هر کدام از قائلین این چهار احتمال کوشیدند تا شاخص عرفی بودن 

نَسَب را بر نظریۀ خود تطبیق دهند،  احتمال اول با این نتیجه سازگارتر است و متعین می‌گردد. 
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2. تعیین نَسَب جنین حاصل از تعویض میتوکندری

از  اهـدایی‌  از شیوه‌های ژن درمانی‌، دریافت‌ میتوکنـدری  ناهنجاری‌های جنینی‌ یکی‌  در 
تخمک‌ شخص سوم‌ است‌ که‌ با روش »انتقال پیش‌هـسته«‌‌ با ابزارهـای گوناگون محقق می‌شود 
و این مطلب از نظر فقهی‌ داراي مسائل‌ مهمی‌ است‌؛ از جمله پرسش در‌ نَسَب‌ مـادری چنین‌ 
جنینی.‌‌‌ با بررسی نَسَب‌ مـادری نـوزاد حاصل‌ از این دست‌کاری ژنتیکی‌ می‌توان فهمید کـه اگرچه 
در صـدر اسلام و در زمان عرب جاهلی،‌ ملاك مادر بودن حمل‌ و ولادت کودک به‌شمار می‌رفته 
کید  است و آنها از وجود تخمک‌ و تکوّن کودک از تخمک اطلاعی نداشتند؛ ولی‌ در زمان ما،  تأ
عرف بر اهمیـت‌ نقش‌ تخمک‌ و هستۀ‌ آن در تولید فرزند، ارتکـازات عرفـی‌ عـصر نـزول را نیز تعیین 
می‌کند؛ مخصوصاً که‌ از نگاه لغوي و عرفی‌ »ام« به‌ معنـای اصـل‌ هـر چیـز و مقوّم آن است‌ و از 
این‌رو صاحب‌ هسته‌ تخمک‌، مادر شرعی‌ آزمایشگاهی‌ بوده و نَسَب‌ برای او ثابت‌ است‌؛ زیرا 
پیدایش‌اصلِ‌ جنین‌ از تلفیق‌ کرومـوزم‌هـای هسته‌ تخمک‌ با اسپرم است ‌)ستوده و پورصدقی، 
ک عرفی یا همان »صاحب تخمک بودن« شاخص تعیین  1398ش، ص53- 72(.  بنابراین ملا

کنندۀ مادر است که بر نتیجۀ این نوشتار کاملاً منطبق است.

نتیجه‌گیری

واژۀ »نَسَب« در علم فقه موضوع احکامی چون: توارث، محرمیت، نکاح، حضانت، ولایت، 
نفقه و سیادت است و در تعیین حدود معنایی واژۀ نَسَب که موضوع این احکام فقهی است، 
این  انطباق  یا عدم  انطباق  )و تعیین  نَسَب  ک  بررسی نظر علوم مختلف در تعیین ملا پس 
ک معنایی واژۀ نَسَب، در عرف، فقه، پزشکی و  ک‌ها( دو نتیجه به‌دست آمد: اول اینکه ملا ملا
حقوق همان منشأ پیدایش و تکوّن اولیۀ انسان است، یعنی سلول‌های جنسی اولیۀ زن و مرد؛ 
بنابراین همین اسپرم و تخمک، معیار نَسَب و تحقق  ارتباط پدری و مادری در انسان است و 
ک  این دو مفهوم، اهم مفاهیم به‌کار رفته در شرع و ذیل مفهوم نَسَب می‌شود. دوم اینکه این ملا
ک دیگری نیز ابداع  همان نگاه و ارتکاز عرفی است که فقه و شریعت با آن مخالفتی نکرده و ملا
ننموده است و علاوه بر فقه، قانون نیز همین ارتکاز عرفی را پذیرفته است و آزمایشات ژنتیک 

یشۀ پیدایش انسانی است. در علم پزشکی نیز به‌دنبال یافتن همین ر

نَسَب  ک  ملا که  شد  معلوم  مصادیق،  برخی  بر  کلی  نتیجۀ  این  تطبیق  با  این  بر  علاوه 
حکم  و  نگاه  همان  نیز  ی  میتوکندر جمله  از  مصنوعی  تلقیح  روش‌های  برخی  در  ی  مادر
عرف است که فقط مادر را صاحب تخمک می‌داند و نه صاحب رحم و یا موضوع دیگری. 
نتیجۀ نهایی آنکه از منظر عرف، فقه و همچنین سایر علوم، مادر کسی نیست جز همان فرد 

صاحب هستۀ تخمک.
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، )1389ش(، رساله استفتائات، قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟. 27 . سبحانی، جعفر

. 28. ستوده، حسن، )1402ش(، حقوق تجارت، چاپ چهل و یکم، تهران، نشر دادگستر
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شهید اول، محمد بن مکی، )1430ق(، موسوعةالشهید الاول، قم: مکتب اعلام اسلامی، معاونت 32 .
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: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 36 . شیخ طوسی، محمد بن حسن، )1387ق(، المبسوط، ناشر
الجعفرية، تهران، چاپ سوم
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شیخ مفید، محمد بن محمد، )1413ق(، المقنعة، چاپ اول، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد.39 .
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 شيخ انصارى، مرتضی، )1415ق(، مكاسب، قم: کنگره جهاني بزرگداشت شيخ انصاري.40 .

، محمدجواد، )1383ش(، »قانون نحوه‌ اهداي‌ جنين به زوجين نابارور در بوته نقد«، مـجله 41 . صفار
تحقيقات حـقوقي‌ دانشگاه‌ شهيد بهشتي، شماره ٣٩.

، محمدجواد، )1384ش(، شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: نشر دانا.42 . صفار

صفایی، سیدحسین، علوی، سید علی، )1385ش(، »ارث کودکان آزمایشگاهی«، مجلۀ حقوق 43 .
خصوصی، پاییز و زمستان،  شماره 11. 
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الوثقى، چاپ دوم، بیروت: مؤسسة الأعلمي 48 . العروة  كاظم، )1409ق(،  طباطباىي، سيد محمد 
للمطبوعات‌.

. 49 ، طليعه عليا، زهـرا، )1389ش(، »تشخيص هويت ژنی‌«، تعالی حقوق، سال‌ دوم‌، مرداد‌ و شهريور
شماره ٦.

ظفري، محمد آصف، کاربرد دی.ان.ای در جرائم، پایگاه اینترنت50 .

 www.daneshju.ir/forum/f92 .

عاملى، محمد، )1419ق(، مفتاح الكرامه، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.51 .

كتابخانه آية الله 52 . ، )1406ق(، ملاذ الاخیار، چاپ اول، قم: انتشارات  علامه مجلسی، محمدباقر
مرعشى نجفى؟رح؟. 

علوی قزوینی، سیدعلی، )1385ش(،»کودکان آزمایشگاهی« ، مجله حقوق خصوصی، دوره 4، 53 .
شماره  11.

کلامی ، ادبی(، تهران: دانشگاه 54 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  )1398ش(، سوال و جواب )فقهی ، 
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؟عهم؟. 55 . فاضل لنکرانی، محمد، )1386ش(، احکام پزشکان وبیماران، قم: مركز فقهي ائمه اطهار
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امیر قلم.
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فاضل لنکرانی، محمدجواد، )1387ش(، بررسی فقهی حقوقی تلقیح مصنوعی، قم: مركز فقهی 57 .
؟عهم؟.  ائمه اطهار

الرسالة 58 . بیروت: مؤسسة  المحیط، چاپ هشتم،  القاموس  فیروزآبادی، مجدالدین، )1426ق(، 
يع. للطباعة والنشر والتوز

قاسمی، محمد علی، )1395ش(، دانشنامه فقه پزشکی، چاپ اول، قم: انتشارات مرکز فقهی 59 .
؟عهم؟. ائمه اطهار

، )1378ش(، اخلاق و حقوق بین الملل، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.60 . قربان نیا، ناصر

مجله 61 . انگليس‌«،  و  ايران‌  کيفری  حقوق  در  قـضايی  »امـارات  )1388ش(،  عليرضا،   ، قرجه‌لو
تحقيقات حقوقی، ش ٤٩.

، چاپ دوم، بیروت: 62 . القيومي المقرى، أحمد بن محمد بن علي، )1418ق(، المصباح المنیر
المكتبة العصريّة.

، )1384ش(، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ یازدهم، تهران: نشر میزان.63 . یان، ناصر کاتوز

کريمی‌، عباس، )1386ش(، »تبين منطقی دليل قضايی«، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، ش4. 64 .

کلینی محمدبن یعقوب، )1407ق(، الکافی، تهران: دار الكتب الإسلامية.65 .

گلپایگانی سید محمدرضا، )1409ق(، مجمع المسائل، چاپ دوم‌، قم: دارالقرآن الكريم. 66 .

فرهنگ 67 . و  علوم  پژوهشگاه  تهران:  الاسلام،  شرائع  )1394ش(،  حسن،  بن  جعفر  حلی،  محقق 
اسلامی، مرکز احیای آثار اسلامی.

بررسی فقهی حقوق خانواده، )نکاح و انحلال آن(، 68 . محقق داماد، سیدمصطفی، )1386ش(، 
چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی.

محقق كرىك، )1414ق(، جامع المقاصد، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.69 .

 محمدی قائینی، محمد، )1400ش(، ترجمه المبسوط، پژوهشی در مسائل فقه پزشکی، چاپ 70 .
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تشخيص الموضوع الفقهيّ للنَسَب 

 ا ةياده ديسلالله مرلااسريي1
ملخّص البحث

كالإرث  عديدة  لمسائل  موضوعاً  الفقهيّة  الأبواب  مختلف  في  »النَسَب«  مفردة  أضحت 
بوصفه  النَسَب«  لمفهوم  المكوّنة  كات  »الملا معرفة  يتحتّم  هنا  ومن  وغيرها،  والزكاة  والنفقة 
موضوعاً للأحكام الشرعيّة في سبيل تسهيل عمليّة استنباط الأحكام الفقهيّة المترتّبة على 
موضوع النَسَب. نتناول في هذا البحث دراسة تشخيص موضوع »النَسَب«، بمعنى أن نتعرّف 
قة بها من قبيل »النسب الأمومي 

ّ
كات مفهوم مفردة »النَسَب« ونحدّد الموارد المتعل على ملا

كات  والأبوي« من منظور العرف وكذا مختلف العلوم كالفقه والقانون والطبّ، ثمّ نقارن بين الملا
المكتبية وعاد  الطريقة  البحث  المذكورة. اعتمد  العلوم  المفهوم من منظور  المتحصّلة لهذا 
بنتيجة تنصّ على أنّ المفهوم المرتكز عرفيّاً من مفردة النسب مستلهم من مصدر وجود الإنسان 
أي الخلايا الجنسيّة الأولى، ولم تبتدع الشريعة مفهوماً مختلفاً عن العرف، كما أنّ المشرّع يبني 
علاقة القرابة والنَسَب على هذا الارتكاز العرفيّ. على أنّ العلوم الطبيّة تؤيّد هذا المصدر الخلويّ 
العلوم  النسب عند  فإنّ معنى مفردة  النووي، ولذلك  الحمض  لاختبار  النسب طبقاً  بعنوان 
. وعليه فمعنى مفردة »النَسَب« هو  ها تؤيّد نفس المعنى العرفي المرتكز

ّ
المختلفة متطابق، وكل

نفس الارتكاز العرفي )أي المصدر الوجودي ـ الخلويّ للجنين( وهذه المفردة تستخدم كثيراً في 
كات هذا المفهوم على المصاديق  الشريعة موضوعاً للأحكام الفقهيّة. ومن خلال تطبيق ملا
الحديثة له، نستكشف أنّ ملاك النسب الأبويّ والأموميّ في التلقيح الصناعيّ هو نفس الملاك 

المتّخذ من النظرة العرفيّة )صاحب المنيّ وصاحبة البويضة(.

المصطلح،  النسب  الشرعيّ،  النَسَب  النَسَب،  موضوع  تشخيص  المفتاحية:  الألفاظ 
النسب العرفيّ.

.sayedhedayatm@gmail.com ،ّ1. أستاذ السطوح العليا في الحوزة العلمية بقم، باحث في مجال فقه الطب
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Jurisprudential Subject-Matter Study of Nasab (Lineage)

 Sayyid Hedayatullah Mirsalari1

Abstract   
The term nasab (lineage) plays a foundational role in various chapters of 

Islamic jurisprudence (fiqh), particularly in rulings concerning inheritance, 
spousal maintenance (nafaqah), zakāh, and others. Therefore, identifying the 
essential components that constitute nasab as a core subject of Islamic legal 
rulings is necessary in order to facilitate the derivation of relevant jurisprudential 
rulings. This study examines the jurisprudential subject-matter of the concept of 
nasab, focusing on its defining elements and how they apply to categories such as 
maternal and paternal lineage as understood through common usage (‘urf) and 
various disciplines including fiqh, law, and medicine. The indicators derived from 
each of these fields are then compared. Using a library-based research method, 
the study concludes that the pre-reflective (irtikāzī�) understanding of nasab in 
common usage is rooted in the biological origin of a human being—that is, the 
initial reproductive cells. Islamic law (sharī�‘ah) has not introduced a concept of 
nasab that diverges from this ‘urf-based understanding, and legal codes have 
similarly constructed kinship and lineage definitions upon this foundational 
perception. Furthermore, in medical science—especially through DNA testing—
this biological origin is affirmed as the basis of lineage. Thus, across sharī�‘ah, ‘urf, 
and modern science, the meaning of nasab is consistent and points to the same 
cellular foundation of human origin. This common understanding (ʿurf-based)—
that lineage is defined by the biological origin of the embryo—forms the basis 
of numerous jurisprudential rulings. When applied to emerging cases such as 
artificial insemination, this principle shows that both maternal and paternal nasab 
are determined by the providers of the ovum and sperm, respectively.

Keywords: Subject-matter study of lineage, religious lineage, technical lineage, 
ʿurf-based lineage.
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